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مرور

زردی خاطرات
«تُرنج قالی» عنوان مجموعه داســتانی اســت از فریبا حاج دایی 
با نوزده داســتان کوتاه. بیشتر داســتان ها از سه، چهار صفحه فراتر 
نمی روند، اما این مجموعه، داســتان هایی هم دارد که تنها یکی، دو 
صفحه اند، ازجمله «فردا دیر بود»، «غذای تازه»، «۲۷ بار دوســتش 
دارم» و «درخت شکسته». اما فضای حاکم بر داستان ها همان طور 
که عنوانِ کتاب نیز برمی آید با فضاهای نوســتالژیک، نسبت روشن 
دارد. منتها نه نســبتی سرراست و گذشــته نگر. در بیشتر داستان ها 
راوی اول شخص از گذشته و خاطره ای آغاز می کند و غالبا دیالوگی 
هم برقرار نمی شود و همه  داستان در تک گویی یا واگویه های راوی 
شــکل می گیرد و روایت می شود، در مسیر این روایت است که نگاهِ 
کلیشه ای به گذشته خاطره انگیز به مرور از دست می رود و جای آن 
را دلهره و تخریب می گیرد. تقطه عطفِ این دیدگاه داســتان «ترنج 
قالی» اســت. ماجرا بر سر یک قالی قدیمی است که سالیانی است 
در میهمان خانه افتاده و یک گله جای آن به زردی می زند. همه چیز 
در طول زندگــی این خانواده تغییر کرده، نو شــده جز این قالی که 
نشانه ای است گویا از تمام خاطراتِ دوران خانه پدری زنی که اینک 

راوی داستان است.
«صد دفعه به عفت خانم گفتم دست از سر آن گُله فرش بردارد 
و نســابدش و عین صد دفعه جواب گرفته ام چشــم خانم. ولی باز 
عفت کار خودش را می کند و می ســابد و می ســابد. هزار دفعه به 
این مرد، شــوهرِ تاج سرم، می گویم مرد! بیا این فرش را با یک فرش 
نو تاخت بزنیم! به خرجش نمی رود. دیگر فقیر نیســت و می تواند 
اما شــانه خالی می کند. از حق نگذریم از شــیر مرغ تا جان آدمیزاد 
برایم فراهم می کند اما تا به فرش می رســد آدمِ دیگری می شــود. 
فرشِ میهمان خانه ما همان فرش جهازم است و عوضش نمی کند 
و آن گله جا، همان جایی که به زردی می زند و شستن سالیان پاکش 
نکرده، سال هاســت که مثل کفر ابلیس همراه من اســت.» این گله 
زردِ فرش چون «نفرین ابدی» روی دوشِ راوی ســنگینی می کند و 
همین تکه است که او را به خاطراتش، به گذشته ها و رنج های خانه 
پدری می برد. و فضایی که بنا بود با نمادِ فرش قدیمی نوســتالژیک 
باشــد، یکباره با تلنباری از غصه های ماندگار در راوی فرو می ریزد. 
«هجده نوزده ســاله ام. امروز که عکس هام را نگاه می کنم می بینم 
هجده ســاله زیبایی هســتم. اما مادرم توی کله ام کرده که زشتم و 
پایــم را باید به قــدر گلیمم دراز کنم. لباس هــای تن کرده ی خواهر 
بزرگم را، که شــیرینی خورده ی بچه تاجر معروفی است، تنم می کند 
و اولیــن کفش دم دســتی را به پام. من هــم خیال بافی می کنم که 
حتما سرراهی هســتم.» واگویه های راوی از دردهای گذشته ادامه 
پیدا می کند و هرچه راوی بیشتر پیش می رود مخاطب درک می کند 
که دردهای ته نشین شــده او، درســت مثل زردی روی ترنج قالی در 
طول سالیان بیشتر شده است. «قلعه من کجاست»، «تامارا»، «بازار 
محلی»، «و امروز»، «پاریســی که من دیدم» از دیگر داستان های این 

مجموعه اند.

ترنج قالی 
فریبا حاج دایى 

نشر فراسخن

افسانه های ولزی
«شــهرداران ولز چگونه می میرند»، عنوان مجموعه داستانی از 
علی احمدی اســت که به تازگی توســط انتشارات موج منتشر شده 
اســت. این کتاب شامل داستان هایی کوتاه از خاطرات و افسانه های 
ولزی است و به زمانی بعد از جنگ جهانی دوم بازمی گردد. نویسنده 
در مقدمه کوتاه کتاب درباره داستان های این کتاب نوشته: «سرزمین 
ولز در جنوب غربی جزیره بریتانیا با وســعت ۲۰۷۷۹ کیلومتر مربع 
قرار گرفته است که حدود سه هزار کیلومتر مربع از استان مازندران 
کوچک تر اســت. ولز صاحب مردمی خونگرم و متهور است که به 
زبان ولزی صحبت می کنند و داشتن قریب به چهارصد قلعه در این 
وسعت، نشــان از شجاعت و دلیری این مردم دارد. هم اکنون از این 
تعداد، حدود صد قلعه کاملا سالم و سرپا هستند. مجموعه داستان 
شهرداران ولز به زمانی بعد از جنگ جهانی دوم بازمی گردد. زمانی 
که در آن، از طرف دولت مرکزی افرادی به نام شــهردار به صورت 
انتصابی به نقاطی در ســرزمین ولز فرســتاده می شــدند. این افراد 
که درواقع حاکمانی بی چون وچرا بودند، با سوء اســتفاده از ضعف 
حکومــت مرکزی که به تازگی از جنگ رها شــده بود، با این تفکر به 
ولز می آمدند تا هرچه بیشــتر به برداشــت از داشته های ولز اعم از 

مواد معدنی، جنگل و یا هرچیز دیگری بپردازند. 
این شــهرداران تربیت شــده بودند تا هیچ ارتبــاط روحی و یا 
همزادپنــداری با مردم محلی پیدا نکنند، زیرا باید در حداقل زمان 
ممکن به حداکثر سوء استفاده از تمام داشته های ولز می رسیدند.» 
داستان های این مجموعه زبانی ساده دارند و اسامی و مکان های 
داســتان ها نیز غیرواقعی هســتند. در بخشی از داستان اول کتاب 
با عنــوان «جنگل آقای شــهردار» می خوانیــم: «خانم گرین وود 
زنی بلندقد و لاغر بود که گردنی بلند و کشــیده داشــت. چشمان 
درشــت و درخشــانش اولین چیزی بود که توجه همه را به خود 
جلب می کرد، قدیمی ها می گفتنــد او در زمان جنگ جهانی دوم 
به همراه مهاجران لهستانی به آنجا آمده است. اما خود او هرگز 
دراین باره حرفی نزده بود. خانم گرین وود یک باغچه بزرگ پرورش 
گل داشــت که پروانه هــای زیادی را از جنگل کنار شــهر به آنجا 
می کشید، او روزها بین گل ها راه می رفت و آن ها را نوازش می کرد 
و برایشــان آواز می خواند. مردم گاهی خانم گرین وود را می دیدند 
که ده ها پروانه ریز و درشــت روی دســت وصورتش نشسته اند و 
این موجب شــایعات زیادی درباره قدرت های عجیب او می شــد. 
ســاختمان های شهرداری درست وسط شهر ســاخته شده بود و 
آقای شــهردار از پنجره اتاق بزرگــش در طبقه دوم، هر روز مردم 
را می دید که با خوشــحالی همراه بچه هایشان برای خرید گل، و 
گپ زدن با خانم گرین وود به آنجا می آمدند و این موجب حسادت 

آقای شهردار می شد...».

شهرداران ولز چگونه می میرند
على احمدى

نشر موج

عطف

انتشار «مهرداد» راسین 
یك تراژدی دست وپاگیر

پارسا  شــهری: «زیفارس: آربات، به ما 
گزارشی دقیق می دهند: روم به راستی 
پیروز می شــود و مهــرداد جان باخته 
اســت... بدین ســان، شــهریاری کــه 
به تنهایی در گذر چهل ســال هر سردار 
نامدار روم را به خســتگی می کشاند و 
در شرق، با سنجیدن بخت، انتقام نبرد 
بازمی ستاند،  را  تمام شــاهان  مشترك 
جان می بازد و پــس از خود، بهر آنکه 
انتقام مرگش ســتانده شــود،  دو پسر 
تیره روز به جا می گذارد که با یکدیگر سر 
سازش ندارند.» خطِ  اصلی نمایش نامه 
«مهــرداد» از معروف ترین تراژدی های 
راســین، شــاعر و نمایش نامه نویــس 
فرانســوی قــرن هفدهــم، در همین 
می شود.  روایت  نخســت  ســطرهای 
کتاب «مهرداد» ژان راسین جز ترجمه 
قاســم صنعوی، مترجــمِ مطرح زبان 
یادداشــت هایی  و  فرانســه، مقدمــه 
دارد دربــاره خودِ راســین، زندگی  این 
تراژدی نویس مطرح، تحلیل «مهرداد» 
و اعلام و توضیحات. خلاصه هرآنچه 
مخاطب بخواهد درباره راســین بداند، 
به انتخاب و ترجمه درخور صنعوی در 
این کتاب جمع آمده است. صنعوی در 
مقدمه، از نخستین مواجهه اش با متنِ 
«مهرداد» چنین می نویسد: «نخستین بار 
که مترجم با مهــرداد (میتریدات) در 
مقــام قهرمــان یکــی از تراژدی های 
ژان راسین آشــنایی یافت در جوانی و 
هنگام انجام یك تکلیف درســی (اگر 
حافظــه خطا نکند با موضــوع زن در 
آثار راسین) بود. آن زمان کمترین فکری 
به ذهن او راه نیافــت که دیار پونت یا 
پونتوس رابطه تنگاتنگی با تاریخ دوران 
هخامنشی دارد و این شخصیت راسین، 
شــهزاده ای ایرانی الاصل و شــهریاری 
از دودمان هخامنشــی اســت. ترجمه 
کتاب یونانیــان و بربرها اثــر گران قدر 
امیرمهدی بدیع آشنایی هرچه بیشتر با 
این قهرمان راستین و دلبستگی به او را 
سبب شــد و مترجم را به ترجمه اثری 
که ژان راسین به این شخصیت تاریخی 
اختصــاص داده اســت برانگیخت» و 
بعد صنعوی به تفصیل درباره مهرداد 
و رد و اثــر او بر تاریخ شــرح می دهد. 
«تحلیــل کلی ماجــرا و ارزیابــی اثر» 
آنتوان ســانگله، عنوان بخش  نوشته 
بعدی کتاب است. با رسیدن خبر مرگ 
مهرداد (شاه  پونت) پسرانش زیفارس 
و فارنــاس به رقابت با هــم می افتند. 
فارناس، خودخواه، ناســپاس و خشن 
اســت و زیفــارس، بزرگــوار و ملایم. 
از نظــر ســانگله، راســین در تضادی 
تحســین برانگیز این دو برادر را در برابر 
هــم قرار داده و تــراژدی خود را پیش 
می برد. «تراژدی راسین در عین حال که 
از نظر ســبك احســاس کاملا راسینی 
اســت،  از لحــاظ برخی وجــوه کاملا 
سرشار از کورنی اســت.» او همچنین 
به دو نقصِ بزرگ در این تراژدی اشاره 
ابتذال و غیرواقعی بودن  می کند، یکی 
ماجــرا در نظرِ ســانگله و دیگری میل 
شدید به خودکشی. بعد، پیشگفتاری از 
نویسنده می آید که معتقد است «نامی 

شناخته شــده تر از نام مهرداد نیست. 
زندگی و مرگش بخش قابل توجهی از 
تاریخ روم است.» راسین می نویسد که 
در تراژدی پیش رو او بانهایت وفاداری 
و امانت، تاریخ را دنبال کرده: «درواقع 
چندان رویداد مهمی در زندگی مهرداد 
نیســت که در تراژدی من جای خود را 
نیافته باشــد.» آخرِ کتاب به «بررسی 
مهرداد» اختصاص پیدا کرده، نوشته ای 
از آنــدره دوران، او اعلام می کند که با 
تمام اهمیتِ موضوع مهرداد در تاریخ، 
و شکوهِ تراژدی های راسین، اینك کمتر 
از هــر اثر دیگــر او از «مهرداد» بحث 
می شود، کمتر به صورت کتابی مستقل 
چاپ می شــود، «زیرا آثار حماســی و 
نیز عاشــقانه ها دیگر مد روز نیستند و 
حضور دســت وپاگیر آن ها نمی گذارد 
کــه عــذاب مهــرداد و عظمــت آن

ارزیابی شوند.»

نیما ارمغان: «اصلا متاســف نباشــید: این عملی است 
برای حفظ ســلامت عموم. ببینید: پالوتــن ما را ترك 
می کند و خورشــید ســر می زند. آقایان، ما حقیقت را 
می گوییم. حقیقت را از فراز بام ها فریادزنان می گوییم. 
چــه حرفــه خوبی داریــد! روزنامــه ما و خورشــید، 
ماموریت واحدی دارند: روشن کردن ذهن مردم. قسم 
بخورید که حقیقت را بگوییــد. تمام حقیقت را. فقط 
حقیقــت را.» این یکــی از دیالوگ های «نکراســوف» 
اســت. «نکراســوف» ژان پل ســارتر از مشــهورترین 
نمایشــنامه های معاصر اســت که اولین بــار در ژوئن 
۱۹۵۵ در تئاتر آنتوان به مدیریت ســیمون بریو به روی 
صحنه رفت. این نمایشنامه سارتر تاکنون به زبان های 
متعددی ترجمه شــده و در کشــورهای مختلف اجرا 
شــده اســت. ســارتر در اکثر آثارش به اجتماع و امر 
سیاســی توجه داشــته و در این میان «نکراسوف» را 
می توان از سیاســی ترین نمایشــنامه های او دانست. 
چاپ ســوم ترجمه قاســم صنعوی از این نمایشنامه 
به تازگی در نشــر کتاب  پارسه به چاپ رسیده و مترجم 
در ابتــدای کتاب به جای مقدمه، بخشــی از خاطرات 
ســیمون دوبوار که مربوط به «نکراســوف» اســت را 
آورده و همیــن بخش از نظرات دوبوار نشــان دهنده 
هدفی اســت که سارتر با نوشــتن «نکراسوف» داشته 
اســت. دوبوار در این جا به خشــم روزنامه هایی اشاره 
می کند که ســارتر آن ها را به باد تمســخر گرفته بود: 
«...ضــد کمونیســت های حرفــه ای به ســارتر الهام 
دادند که نمایشــنامه کمدی نکراســوف را بنویســد. 
نمایشــنامه هنوز به پایان نرســیده بود که ژان  می یه 
شــروع به کارگردانی آن کرد و ویتولد نمایشگر واله را، 
نکراسوف قلابی شد. ســارتر در مورد پایان نمایشنامه 
با دشــواری هایی مواجه شــد، زیرا نه می خواســت از 
قهرمانش آدمی واقعا رذل بسازد و نه می خواست او 
را ارشــاد کند. پس از چند جلســه تمرین، متن تابلوی 
ســاده ای را آورد کــه در آن بــا لیریســمی هزل آلود، 
ترس بــزرگ بورژواها را توصیــف می کند. درحالی که 
باشــگاه تیرباران شوندگان آتی، جشــن غم انگیزی در 

خانــه خانم بونومی ترتیب مــی داد، اعتصاب کنندگان 
در زیــر پنجره های خانــه رژه می رفتند و فاجعه طلبی 
اندوه بار مهمان ها به ترسی شــدید بدل می شد. رنگ 
از روی ســیمون بریو پرید: صندلی هایم را می شکنند. 
می یه نیز اعتراض می کرد: نمایشــنامه در حال حاضر 
هم خیلــی دراز اســت! والــه را که از چنــگ پلیس 
می گریخت، باید از پنجره ای می پرید و درســت وســط 
اعتصاب کنندگان می افتاد و اینان باعث می شــدند که 
چشــم و گوش واله را باز شود. سارتر وقتی خوب فکر 

کرد، از این خوش بینی ژدانوفی خوشش 
نیامد: قسمت آشــوب را حذف کرد؛ در 
نتیجه، صحنه شیرین شــد. متن کوتاه تر 
هم شــده بود؛ اما وقتی نــگارش آن به 
پایان رسید، معلوم شــد باز هم بیش از 
حد طولانی است: آن وقت پیش درآمد را 
قربانی کردند. می یه، نکراسوف را بدون 
ابداع و شــادی به روی صحنــه آورد و 
ســارتر بعدا خود را ملامت کرد که چرا 
به جای روزنامه، واله را را محور ماجراها 
بااین همه، نمایشنامه،  قرار داده اســت. 
در صورتی کــه بازیگرانی عالی داشــت، 
کمــدی خیلی خنــده داری می شــد؛ از 
توهم ها،  جنون ها،  هذیان ها،  وحشت ها، 
از  ضدکمونیست ها  افســانه پردازی های 
جمله افســانه چمدان پــر از باروت که 
اندکی پیش تر مالرو به آن دامن زده بود- 
نتایج مقاومت ناپذیری برکشیده بود. شب 
تمرین نهایی، ناقدان و افراد متشــخص 
که ســالن را پر می کردند، مخالف بودند: 
اما نتوانستند جلوی خنده شان را بگیرند،  

هرچند که بعــد ادعا کردند خمیازه کشــیده اند، ولی 
روزنامه ها، سارتر را که جرئت کرده بود آن ها را به باد 
تمسخر بگیرد نبخشیدند؛ خواســتند پوست از سرش 
بکنند. فرانســواز ژیرو کاری کرد که بــه تمرین نهایی 
دعوت شــود و بر منتقد تئاتری اکســپرس که استعفا 
کرد، پیشی جست و به شــدت از نکراسوف انتقاد کرد. 
تمام روزنامه ها، یا تقریبا تمام آن ها، از او تقلید کردند. 
نمایشنامه وقتی از لطف و توجه تماشاگران برخوردار 
باشد، می تواند ناقدان را ناچیز بشمارد؛ این امری است 
که در مــورد تئاتر آنوی صــدق می کند: 
ثروتمندها از آن خوش شــان می آید، اما 
نکراسوف دقیقا به کسانی حمله می کرد 
که درآمــد تئاترها از ناحیه آن هاســت؛ 
آن هایــی که آمدند؛ تفریــح کردند، ولی 
بــرای خــود قانونــی وضــع کردند که 
بــه دوستان شــان بگویند کــه نمایش، 
حوصله شان را سر برده است. بورژوازی 
بــه بهانه فرهنــگ، خیلــی اهانت ها را 
می تواند تحمل کند؛ اما این اســتخوانی 
نبود کــه بتواند قورت دهد. نکراســوف 
بیــش از شــصت شــب نمایــش داده 
نشد...». ســارتر در «نکراســوف» نشان 
داده کــه چگونه ظاهــر دل فریب نظام 
حاکم زیربنایی جز خشــونت و اســتثمار 
ندارد و درنهایت گفتمان جنگ است که 
غالب می شــود. «نکراســوف» همچنین 
تصویــری از روایت های جعلــی که در 
روزنامه های طرفدار نظم مسلط ساخته 
می شــوند ارایه می دهد. نکراسوف وزیر 
کشــور شــوروی اســت که ناپدید شده 

و کلاهبــرداری فــراری خود را به جــای او جا می زند. 
او مدام تغییــر هویت می دهــد و روایت های جعلی 
می سازد و همین ویژگی است که او را به منافع دولتی 

و روزنامه های طرفدار آن مرتبط می کند.
این روزها یك نمایشنامه دیگر از سارتر نیز به چاپ 
سوم رســیده است. «خلوتکده» عنوان این کتاب است 
که این نیز با ترجمه قاســم صنعوی و در نشــر کتاب 
 پارسه منتشر شده اســت. «خلوتکده» اولین بار در مه 
۱۹۴۴ نمایــش داده شــد و تا امروز به کــرات به روی 
صحنه رفته است. بســیاری از منتقدان این نمایشنامه 
را از مشــهورترین آثار ســارتر می داننــد. «خلوتکده» 
روایتــی از آدم هایــی اســت کــه به دلایــل مختلف 
مرده اند و حالا در جایی دور هم جمع شــده اند. یکی 
از مهم ترین ایده های ســارتر،  جهنم یعنی دیگران، در 
این اثر او تصویر شــده است: «... از یاد بردن. چه حرف 
بچگانه ای! من حضور شماها را تا مغز استخوان هایم 
حس می کنم. ســکوت شــما گوش هایم را پر می کند. 
شــما می توانید دهــان خودتــان را میخ کــوب کنید، 
می توانیــد زبان تان را قطــع کنید، ولی آیــا می توانید 
مانع از وجود داشــتن تان بشوید؟ آیا می توانید فکرتان 
را متوقف کنید؟ من صدای تیك تاك آن را می شــنوم، 
مثل ســاعت، و می دانم که شما هم صدای فکر من را 
می شــنوید. هرقدر خودتان را کنج کانه پاتان بفشارید، 
همه جــا هســتید، صداها به صــورت آلــوده به من 
می رسند، زیرا شما آن ها را در راه شنیده اید. شما حتی 
چهره ام را از من دزدیده اید: شما آن را می شناسید و من 
نمی شناســمش. و او؟ او؟ شما او را از من دزدیده اید: 
و اگر تنها باشــیم، فکر می کنید جرئت داشــته باشد با 
مــن این طور رفتار کند؟ نه، نه: این دســت ها را از روی 
صورت تان بردارید، شما را به حال خودتان نمی گذارم، 
این طور خیلی راحت خواهد بود. در این صورت شــما 
آن جا بدون احساس باقی می مانید، غرق در خود، مثل 
یك بودا... مــن می خواهم که جهنم خودم را انتخاب 
کنم؛ می خواهم شما را با تمام نیروی چشم هایم نگاه 

کنم و درحالی که چهره ام آشکار است بجنگم.»

تجدیدچاپ دو نمایشنامه  از  سارتر
ما در جهنم هستیم

آدمی را فرض کنید که در راهروی یك هتل از سوراخ کلیدی به اتاق نگاه 
می کند. چنین آدمی قاعدتا خیال می کند، کسی به او نگاه نمی کند، اگر که جز 
این بود از سوراخ کلید به اتاق نگاه نمی کرد، اما به ناگاه متوجه می شود یکی 
از کارمندان هتل و یا یکی از میهمانان هتل در گوشــه ای ایستاده و به او نگاه 
می کند. او به یکباره شرمسار می شود و خود را در موقعیتی نامناسب می بیند. 
حس می کند بر موقعیت خود مســلط نیست. «دیگری» جهان او را دزدیده و 
او دیگر تســلطی به جهان خود ندارد، به بیانی دیگر او در این شرایط خود را 
ابــژه یا موضوعی برای دیگری می بیند و «دیگــری» را هنگامی که به او نگاه 
می کند در موقعیت سوژه می یابد. آن وقت آن فرد خود را در زیر سنگینی نگاه 
معنی دار و موشکافانه دیگری بسی آسیب پذیر می بیند. پیش خود می اندیشد 
وحدت درونی و انسجام شخصیتی اش خدشه دار شده زیرا نقاب از چهره اش 

برداشته شده است.
ایده «دوزخ حضور دیگری اســت» ایده اساســی و مشــهور سارتر است. او 
این ایده را در نمایش های خود اجرا می کند، دوزخ یکی از این نمایش هاســت. 
صحنه نمایش دوزخ است و شخصیت های این نمایش همگی مردگان اند، آنان 
پیشاپیش امکان هرگونه نجاتی را از دست داده اند، مرگ امکان هر نوع رهایی را 
ناممکن کرده اســت، چنان که وقتی درهای اتاق باز می شود آنان قادر به نجات 
خود نیســتند فی الواقع درهای نجات بسته شده است. «در بسته» عنوان دیگر 
اما بامســمای نمایش نامه دوزخ است. ســه شخصیت اصلی نمایش یك مرد 
(گارسن) و دو زن (اینس و استل) هستند، آنان هر سه به عذاب محکوم شده اند 
اما در اتاق بسته درمی یابند که گرچه از عذاب خبری نیست، اما چیزی بیشتر از 
عذاب آنها را معذب می کند و آن همانا حضور هر یک از دیگری است. در ابتدا 
گارسن تصمیم می گیرد سکوت پیشه کند و حرفی نزند تا به حساب خود آزادی 
عمل داشته باشــد اما خیلی زود درمی یابد چنین روشی- سکوت پیشه کردن- 
کاری سخت و تقریبا ناممکن اســت. نگاه بهانه جو و قضاوت گر دیگری هریک 
از آنــان را در موضــع محکوم و به یک تعبیر در موضــع اعتراف قرار می دهد. 
گارسن می خواهد خود را ذاتا شجاع معرفی کند. هرچند در لحظه آخر مرتکب 
عمل بزدلانه فرار شــده است اینس این را به او یادآوری می کند. همچنین به او 
می گوید که ذاتا -ماهیتا- شجاع  بودن معنا و مفهومی ندارد و انسان در نهایت 
چیزی نیست جز «عملی» که انجام می دهد و او (گارسن) که موقع نشان دادن 
شــجاعتش سوار ترن شده و به مکزیکو فرار کرده فی الواقع آدم  ترسویی است. 

اینس با این سخن پیام دردناک اصالت وجود* سارتری را به او ابلاغ می کند.
کشــمکش ها، اذیت و آزارهــا و بهانه جویی هایی پی درپــی اتفاق می افتد و 
گارســن مستاصل به در اتاق می کوبد تا شــاید مفری برای گریز از دوزخ دیگران 
پیدا کند ناگاه دری که باز نمی شــد به یکباره گشــوده می شود اینس به گارسن 
می گوید خب منتظر چه هســتید بروید. گارسن در پاسخ می گوید: نه نمی روم و 
در جای خود می ماند. اســتل نیز از جایش تکان نمی خورد «اینس مثل همیشه 
کشــف اصلی را بیان می کند. ما از هم جداناشدنی هستیم گارسن در را می بندد 
باید بماند چون به جز اینس و استل که از رازهای او باخبر شده اند دیگر کسی به 
او فکر نمی کند، اینس می گوید ما تا ابد با هم هســتیم و گارسن چنین نمایش را 

به پایان می رساند: باشد ادامه می دهیم»۱
«گوشه نشــینان آلتونا» آخرین نمایش مهم سارتر و یکی از مشهورترین آنها 
می باشــد به جای گوشه نشــینان می توانیم از کلمه زندانیان استفاده کنیم زیرا 
خانواده فون گولاخ نیز به یک تعبیر خانواده ای منزوی در یک باصطلاح جزیره ای 
جداشده هستند که همچون آدم های نمایش دوزخ یکدیگر را آزار می دهند، آنها 
نیز به یک معنا گروگان قضاوت های دیگران درباره خود هستند. سارتر گفته بود 
«گوشه نشــینان آلتونا» همان «دوزخ» است منتهی با پنج شخصیت –پدر و سه 
فرزند با عروســش- و به جای آنکه در اتاقی دربســته زندانی باشند در قصری 
بــزرگ با اتاق های متعدد زندانی اند. اما مضمون گوشه نشــینان همان مضمون 

دوزخ است.
ماجرای ایــن نمایش در ۱۹۵۹ در آلمان غربی اتفاق می افتد. فرانتس فرزند 
ارشــد هیندبورگ فون گولاخ است او که قبلا افســر نازی بوده خود را در اتاقی 
حبس می کند تا وانمود کند که آلمان هنوز نیز خرابه ای بیش نیســت خرابه ای 

که او آن را پس از فرار از جبهه شــرقی- روسیه- در ۱۹۴۵ دیده است و از آن به 
بعد هیچ تغییری نکرده است این خرابی در آلمان را متفقین به وجود آورده اند. 
او اینهــا را می گوید و یا در واقع تصور می کند تا بتواند برای جنایات جنگی خود 

در اسمولنسک روسیه توجیهی داشته باشد.
«فرانتس: بلــه (مکث) کشــته ها و خرابه ها اعمال مــرا توجیه می کردند، 
خانه های غارت شــده را، بچه های زخمی و ناقص را دوست می داشتم. من ادعا 
کردم که چون نمی خواهم شــاهد احتضار آلمان  باشم خودم را در اتاق زندانی 
می کنم دروغ اســت من  آرزوی مرگ وطنم را می کردم و برای این گوشه نشــین  

شدم که شاهد تجدید حیاتش نباشم»۲
آنچه زندگی فرانتس، «گارســن» را به دوزخی تمام عیار بدل کرده دیگری و 
به تعبیری دقیق تر قضاوت دیگری درباره آنهاســت: دیگری که بی شمار متعدد 
و همواره حاضر اســت شــاید اگر اینس در دوزخ حضور نمی داشــت گارســن 
می توانست با ارتباطی عاطفی با استل زندگی اش را طوری بسازد که دوزخ نباشد 
اما چنان که گفته شد دیگران بی شمار و متعدد و همواره حاضرند درصورتی که 
فرد تنها وابســته به خودش است. فرد از نظر سارتر همواره تصویری از خود در 
ذهن دارد که می خواهد دیگران آن تصویر را قبول کنند و به آن صحه بگذارند. 
به  همین دلیل نیازمند تأیید دیگران می  شــود. فرد آدمی در این شرایط همواره از 
خــود می گریزد، از خود بیگانه می شــود- تا مورد تأیید قــرار گیرد از قضا در این 
موقعیت هیچ گاه مورد تأیید قرار نمی گیرد زیرا «من»- سوژه- شکل نمی گیرد که 
بالعکس منِ از خود بیگانه در موقعیتــی قرار می گیرد که موضوع- ابژه- نگاه 
دیگری می شود، دیگری او را کنترل می کند و تحت نظر قرار می دهد. دوزخ سارتر 
به این تعبیر قربانی قضاوت دیگران شدن نیز معنا می دهد «فرانتس: تنهایی روی 

من سنگینی می کرد (مکث) اگر مرا آن طور که هستم قبول کرده بود...
پدر: خودت خودت را قبول می کنی؟

فرانتس: شما چطور؟ شما مرا قبول می کنید؟

پدر: نه»۳
به نظر ســارتر به یک تعبیــر حاکمیت پدر، به معنای نگاه ناظر که اســرار 
فرزندان خود را می داند- پدر علیرغم تصــور فرانتس از جنایات وی به عنوان 
افســر نازی در اسمولنســک باخبر است- سرچشــمه ازخودبیگانگی و مسخ 
آدمیان اســت در این صورت قهرمان اصلی گوشه نشینان آلتونا برخلاف تصور 
رایــج نه فرانتس بلکه پدر او هیندنبورگ فون گولاخ اســت زیرا این او اســت 
کــه وقایع و برنامه هــا را قدم به قدم هدایت می کند تــا کار آنچنان که باید به 
انجامی که وی می خواهد برســد اما تراژیک بودن ماجرا این اســت که پدر نیز 
در گوشه نشــینان آلتونا خود قربانی اســت- اگرچه خودکشی وی با فرانتس 
خود بیانگر قربانی شــدن پدر- هیندبورگ – اســت اما قبل از آن نیز پدر قربانی 
کارخانه هایی اســت که به وجــود آورده، او به رغم موقعیتــش عملا به یک 
ماشین امضا تنزل پیدا کرده است. او جایگاه خوبی حتی در میان فرزندان خود 

-گوشه نشینان آلتونا- ندارد.
«لنی: (خطاب به برادرش ورنر) انتظارکشــیدن های ما یادت نیست- خطاب 
به یوهانا- ورنر همیشه می لرزید و می گفت آیا پدر این دفعه کی را توبیخ می کند.

ورنر: تو خودت نمی لرزیدی، لنی؟
لنی: من؟ من از تــرس می مردم اما با خودم می گفتم: آخر عقوبتش را پس 

می دهد».۴
«دیگری دوزخ اســت» «مــن همواره قربانــی قضاوت دیگران هســتم» 
و... این هــا ایده های نمایش های ســارتر هســتند اما نمایش نامه های ســارتر 
را نمی توان به همین ایده ها فروکاســت و اساسا ســارتر را نمی توان در چنین 
موقعیت ایســتایی قرار داد. ســارتر مضامیــن دیگری را نیز مــورد توجه قرار 
می دهد چنان که از ایده های اگزیستانسیالیستی و زندگی سارتر برمی آید دوزخ 
از نظرش جهانی اســت که در آن همه چیز همچون اتاق بســته، ثابت، ایستا، 
غیرقابل تغییر باشــد. از نظر سارتر دیگران دوزخ نیستند مگر آنکه من به نگاه 

تسخیرکننده آنها تسلیم شود.
پی نوشت ها:

* اصالت وجود: مبتنی بر تقدم وجود بر ماهیت است بنابراین نمی توان آدمی را 
ماهیتا شجاع، ترسو و... معرفی کرد بلکه انسان در موقعیت ها ساخته می شود. 

سارتر پیرو چنین ایده ایی است.
۱. سارتر که می نوشت، بابک احمدی

۲، ۳، ۴، گوشه نشینان آلتونا، سارتر، ابوالحسن نجفی
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